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  موضوعه حقوق در زوجه هيمهر حبس حق
  )15/10/1397تاريخ تصويب ، 15/05/1397تاريخ دريافت  (

  1محسن علي نژادي 
  كارشناسي ارشد حقوق خصوصي

  زهرا علي نژادي
  دانشجوي كارشناسي ارشدحقوق خصوصي

  
  چكيده

كه براي زوجه . يكي از كاربردي ترين  موضوعات مهم مبحث نكاح، حق حبس زوجه است
يك امتيازي در جهت استيفاي مهر مهيا مي شود كه به موجب آن، زوجه حق دارد از عمل و 
وظايف زناشويي خود داري نمايد، بدونه آنكه اين عمل او نشوز محسوب شود و از اين طريق 

حق حبس علاوه بر اجماع فقها در نكاح كه يك . تحت فشار بگذارد زوج را در پرداخت مهر
و در حق حبس تفاوتي بين تمكين عام و خاص ندارد، و  عقد معاوضي يا شبه معاوضي است

زن در صورت حال بودن مهر مي تواند تا مهر به او تسليم نشده است از ايفاء  مطلق وظايفي 
در صورتي كه مهريه زن عندالمطالبه باشد ، . رد امتناع نمايدكه شرعاً و قانوناً در مقابل شوهر دا

اگر زن به ميل و اراده خود . اعسار شوهر و عجز او مانع از استفاده زن از حق حبس نمي شود
بخواهد براي يكبار تمكين به معناي خاص كند ديگر نمي تواند از حق حبس خود استفاده 

كي است و بعد از نزديگي زن ديگر نمي تواند از نمايد، حق حبس زن مختص به قبل از نزدي
  .حق حبس خود استفاده نمايد

  
  
  

  وظايف زوجيت، ،الزام، تمكينحبس ، حقمهريه :يديكل واژگان
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  كليات: بخش اول
زوجه براي استيفاي مهر » حق حبس«از موضوعات مهم و كاربردي حقوق خانواده مسئله 

به وظايف زناشويي خودداري نمايد و از اين است كه به موجب آن، زوجه حق دارد از عمل 
 نيب تيزوج رابطه نكاح، عقد تحقق با. طريق زوج را در مورد پرداخت مهر تحت فشار بگذارد

ي م محسوب نكاح عقد يمال آثار جمله از هيهرم. شودي م مقرر يفراوان وآثار جاديا نيطرف
 آن در بخواهد كه يتصرف نوع هر تواندي م و شودي م هرم مالك نكاح عقد مجرد به زن .شود

 .قانون مدني اين نظر را انعكاس داده است 1085ماده در قانونگذار هم قانون در .انجام دهد
 مطالبه باشد حال كه يدرصورت را شده  تعيينهرم عقد، از پس كه دارد حق زوجه نيبنابرا
همسرش  به را آن و كند امتناع هيهرم پرداخت از زوج كه دارد امكان گر،يد سوي از دينما

در مورد حق حبس، مباحث گوناگوني قابل طرح است و مسائل متعددي راجع به . تسليم نكند
قانون راجع به بعضي از اين مباحث و مسائل حكم روشني ندارد و بعضي . آن وجود دارد

آن شديم تا با نقد و از اين رو، بر . تعبيرات به كار گرفته شده نيز با مباني فقهي همخواني ندارد
بررسي مقررات قانون مدني در خصوص حق حبس زوجه و تطبيق آن با مباني فقهي ابهامات 

حق حبس در چه صورتي : پيرامون آن پاسخ دهيم حال در اين مقاله اين سوال قابل تصور است
براي زوجه قابل تصور است؟ در صورت فراهم شدن حق حبس آثار آن چيست؟در پاسخ به 

حق حبس در صورتي قابل تصور است كه عقد نكاح دائم  بين : اول سوال بايد گفت قسمت
 1085زوج و زوجه محقق شده باشد، مهريه زوجه  بايد حال باشد نه مؤجل و زوجه طبق ماده 

هر به او تسليم نشده تواند تا م ميقانون مدني قبل از ايفاء وظايفي كه در مقابل شوهر دارد 
هر او حال باشد مشروط بر اينكه م ،دارد، امتناع كند زوجظايفي كه در مقابل است، از ايفاي و

اين حق تا زماني قابل اجرا است كه زوجه با اراده  .و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود
خود تمكين نكرده باشد در صورتي تمكين حتي براي يك بار بصورت خاص زوجه ديگر 

به هر زوجه را نمي توان : در پاسخ به قسمت دوم سوال بايد گفت.چنين حقي نخواهد داشت 
م تمكين زوجه در حق عد .ملزم به تمكين خاص و ايفاي ساير وظايف زناشويي كردحال 
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هريه حق حبس زوجه تا پايان در صورت تقسيط پرداخت م .حبس را نمي توان ناشزه ناميد
  .زوجه مستحق نفقه خواهد بودو . دريافت تمامي اقساط به قوت خود باقي مي ماند

  بررسي و شناخت ماهيت مهريه: بخش دوم
مالكيت داشته باشد و قابل تملك نيز هر چيزي را كه « : قانون مدني مقرر مي دارد 1078ماده 

اندازه خاصي از جهت كمي و يا زيادي در مهر معتبر نيست، اما . »قرار داد 1باشد مي توان مهر
كراهت دارد مهر را بيش از مهر السنه، كه پانصد درهم معادل پنجاه مثقال شرعي طلا است 

اشته و قابل تملك نيز باشد مي توان هر چيزي را كه ماليت د). 77،1395شهيد اول،. (قرار داد
هر آنچه را كه مسلمان مالكش مي . نيز گفته مي شود» بضع« مهر قرار داد و به آن صداق يا

شود، صحيح است كه مهر قرار داده شود؛ عين باشد يا دين يا منفعت، عين مملوكي از قبيل 
مهر يا صداق به معناي آن ). 437،1384امام خميني،. (خانه يا حيوان مي توان آن را مهر قرار داد

است كه مرد به واسطه ازدواج مي خواهد صداقت و علاقه خود را به زن نشان دهد و هديه اي 
  .را به او مي دهد» مهر« 

  بررسي حق حبس: بند اول
مهريه مي  وصول تا تمكين از زوجه امتناع حق 2تمكين از زوجه امتناع مواردي از يكي
حق «هر يك از بايع و مشتري حق دارد« : قانون مدني كه اشعار ميدارد 377طبق ماده . باشد
به تسليم شود مگر اين كه از تسليم مبيع يا ثمن خود داري كند تا طرف ديگر حاظر » حبس

باشد بايد تسليم  مبيع يا ثمن مؤجل باشد در اين صورت هر كدام از مبيع يا ثمن كه حال 
و بايد براي حق حبس . آمده حق حبس مبيع و ثمن است. م.ق 377اين حق كه در ماده  .»شود

مشتري تعهد به « دوتعهد ايجاد شود، مثل  -2. عقد معوض باشد -1. سه فاكتور موجود باشد
هر دو تعهد حال باشند، كه در اينجا طرفين  -3.»دادن ثمن و فروشنده تعهد به تسليم مبيع دارد

د و هر دو طرف مي توانند اجراي تعهدش را منوط به اجراي تعهد طرف حق حبس دارن
حق حبس فقط مختص عقد بيع نيست و شامل . مقابلش كند، حق حبس شبيهه گر وكشي است

                                                             
1- Gift of marriage. 
2- allegiance.  

  كليات: بخش اول
زوجه براي استيفاي مهر » حق حبس«از موضوعات مهم و كاربردي حقوق خانواده مسئله 
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حال اگر يك . لذا حق حبس در عقود غير معوض، راهي ندارد. تمام عقود معوض مي شود
حال است، تعهدش را عمداً انجام ندهد تعهد حال باشد و ديگري مؤجل باشد و آنكه تعهدش 

اما تعهدي كه مال . تا موعد تعهد موجل برسد، در اينجا تعهدي كه مؤجل است حق حبس دارد
در مواردي كه براي فروشنده يا ). 73،1395اسدي،. (بوده و تأخير كرده است حق حبس ندارد

مقابل آن  تعهد حبس و دني قانون م 377خريدار امكان تسليم مبيع يا ثمن نباشد، مفاد ماده 
بخواهد و هر دو به  دادگاه در فرضي كه هر دو طرف اجبار يكديگر را ازو . قابل اجراء است

و تسليم، درصورتي  حكم بايد هر دو را اجبار كرد و درموقع اجراي حق حبس استناد كنند، 
. در اختيار نماينده دادگاه گذارده باشد ثمن به فروشنده داده شود كه او مبيع را

مانند « در صورتي كه موعد تسليم مبيع و ثمن در يك زمان باشد ).132،1384كاتوزيان،(
به  ثبت دادگاه يا اجراي هر زمان كه . اجراي حق حبس ممكن است » بعد از عقد ماه سه
اگر ثمن نقد به . دشو يا مهلت عادله بدهد، حق حبس ساقط نمي رخواست مديون قرار اقساط د

قبض  دارد تسليم ثمن را موكول بهتاخير افتد تا موعد تسليم مبيع فرا رسد، خريدار حق ن
 .باشد بايد مقدم بر تسليم مبيع تاديه ثمن قرارداد كند، زيرا بر طبق مفاد مبيع

در صورتي كه تسليم مبيع حال و ثمن مؤجل باشد، اگر فروشنده از ).  1384،133كاتوزيان،(
داري كند تا موعد ثمن فرا رسد، خريدار مي تواند از دادن ثمن به استناد حق حبس  تسليم خود

در دوران اجراي . چنين است در فرضي كه ثمن نقد و مبيع مؤجل است داري كند و هم خود
قانون  378ماده  .داري مبيع بر عهده خريدار استهنگ هزينه وسيله فروشنده، به حق حبس

مشتري نمايد حق  تسليم اگر بايع قبل از اخذ ثمن، مبيع را به ميل خود « :مدني مقرر ميدارد
طبق اين ماده اگر بايع به   .»در مورد خيار فسخ استرداد آن را نخواهد داشت مگر به موجب

هر گاه يكي از . ميل خودش مبيع را بدهد حق حبس ندارد و ديگر نمي تواند مبيع را پس بگيرد
د حق حبس از او ساقط مي شود اما اگر طرفين به ميل خودش تعهد خودش را به جا بياور

. اجراي تعهد بر اثر اشتباه يا اكراه صورت بگيرد اين امر موجب سقوط حق حبس نمي شود
. شوهر حق ندارد شرط بگذارد و بگويد پرداخت مهريه موكول به تمكين زن باشد

جراي حق درخواست تسليم مبيع يا ثمن به معني اسقاط حق نيست، زيرا ا). 74،1395اسدي،(
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و سقوط  قدع باعث انحلال بيع ولي، فسخ. نيز وسيله اي براي اجبار طرف مقابل به تسليم است
پس، در مقام بازگرداندن دو عوض، هيچ يك از دو طرف حق حبس مالي را . حق حبس است
، حق هرگاه تسليم ناشي از اكراه يا اشتباه باشد .دارد نخواهد داشت تصرف كه از ديگري در

  ).523،1383امامي،. (حبس از بين نمي رود
  ، و انواع آنتمكينشناخت ماهيت : بند دوم
 و معاضدت معاشرت، حسن .است نكاح عقد بر مترتب مالي غير آثار از يكي تمكين،
در فقه و مدني  فقهاء گفته . ميباشد تمكين مصاديق از متعارف حد در رابطه زناشويي برقراري

ميان خود و شوهر در هر جا و در » يعني آزاد گذارد«اند مراد از تمكين آنست كه تخليه كند 
هر حال خود را بدست او دهد مگر در مواردي كه قانون او را معذور شمرده است مثل ايام 

. امكنه و اقوام است معذالك قضيه تابع عرف ازمنه و. حيض و احرام و مرض مانع تمكين
ي عام آن است كه زن وظايف خود را نسبت به به معنتمكين ). 178، 1388جعفري لنگرودي،(

شوهر انجام دهد و از او در حدود قانون و عرف اطاعت كند و رياست شوهر را در خانواده 
 تمكين از تواند مي تنها حبس، حق اعمال مقام در زن كه دارند عقيده فقها شهورم. بپذيرد
 718 شمارة روية وحدت رايمطابق . ندارد را عام تمكين از امتناع حق و كند خودداري خاص
 تسليم او به مهر تا داد حق زن به كه كشور عالي ديوانهيئت عمومي  19/02/1390ه مورخ
 در. نمايد امتناع،)خاص و عام تمكين( دارد شوهر مقابل در كه وظايفي مطلق ايفاء از نشده
 جالب. است مهر از نيمي مستحق زن مدني قانون 1092 مادة حكم به نزديكي از قبل طلاق

 مهرالمسمي تمامي مستحق زوجه نزديكي، از قبل زوجين از احدي فوت صورت در ترآنكه،
تمكين به   .خواهد شد پرداخت او دم اولياي يا وي به مورد حسب كه بود خواهد شده تعيين

امامي و . (معني خاص آن است كه زن نزديكي جنسي با شوهر را به طور متعارف بپذيرد
. است شوهر با نزديكي معناي به زوجه خاص تمكين گفتيم كه همانطور ).140،1394همكاران،

 كه طور همان و رود مي كار به دخول مورد در كه است كنايي ي ها واژه از نزديكيه واژ
 هر به عرفاً زيرا، دبر يا باشد قبُل در دخول كه نيست فرقي نمودند اشاره نيز حقوقدانان از برخي
 وطي و نزديكي كه اند عقيده اين بر اماميه فقهاي اكثر .شود مي گفته نزديكي و دخول دو،

حال اگر يك . لذا حق حبس در عقود غير معوض، راهي ندارد. تمام عقود معوض مي شود
حال است، تعهدش را عمداً انجام ندهد تعهد حال باشد و ديگري مؤجل باشد و آنكه تعهدش 

اما تعهدي كه مال . تا موعد تعهد موجل برسد، در اينجا تعهدي كه مؤجل است حق حبس دارد
در مواردي كه براي فروشنده يا ). 73،1395اسدي،. (بوده و تأخير كرده است حق حبس ندارد

مقابل آن  تعهد حبس و دني قانون م 377خريدار امكان تسليم مبيع يا ثمن نباشد، مفاد ماده 
بخواهد و هر دو به  دادگاه در فرضي كه هر دو طرف اجبار يكديگر را ازو . قابل اجراء است

و تسليم، درصورتي  حكم بايد هر دو را اجبار كرد و درموقع اجراي حق حبس استناد كنند، 
. در اختيار نماينده دادگاه گذارده باشد ثمن به فروشنده داده شود كه او مبيع را

مانند « در صورتي كه موعد تسليم مبيع و ثمن در يك زمان باشد ).132،1384كاتوزيان،(
به  ثبت دادگاه يا اجراي هر زمان كه . اجراي حق حبس ممكن است » بعد از عقد ماه سه
اگر ثمن نقد به . دشو يا مهلت عادله بدهد، حق حبس ساقط نمي رخواست مديون قرار اقساط د

قبض  دارد تسليم ثمن را موكول بهتاخير افتد تا موعد تسليم مبيع فرا رسد، خريدار حق ن
 .باشد بايد مقدم بر تسليم مبيع تاديه ثمن قرارداد كند، زيرا بر طبق مفاد مبيع

در صورتي كه تسليم مبيع حال و ثمن مؤجل باشد، اگر فروشنده از ).  1384،133كاتوزيان،(
داري كند تا موعد ثمن فرا رسد، خريدار مي تواند از دادن ثمن به استناد حق حبس  تسليم خود

در دوران اجراي . چنين است در فرضي كه ثمن نقد و مبيع مؤجل است داري كند و هم خود
قانون  378ماده  .داري مبيع بر عهده خريدار استهنگ هزينه وسيله فروشنده، به حق حبس

مشتري نمايد حق  تسليم اگر بايع قبل از اخذ ثمن، مبيع را به ميل خود « :مدني مقرر ميدارد
طبق اين ماده اگر بايع به   .»در مورد خيار فسخ استرداد آن را نخواهد داشت مگر به موجب

هر گاه يكي از . ميل خودش مبيع را بدهد حق حبس ندارد و ديگر نمي تواند مبيع را پس بگيرد
د حق حبس از او ساقط مي شود اما اگر طرفين به ميل خودش تعهد خودش را به جا بياور

. اجراي تعهد بر اثر اشتباه يا اكراه صورت بگيرد اين امر موجب سقوط حق حبس نمي شود
. شوهر حق ندارد شرط بگذارد و بگويد پرداخت مهريه موكول به تمكين زن باشد

جراي حق درخواست تسليم مبيع يا ثمن به معني اسقاط حق نيست، زيرا ا). 74،1395اسدي،(



13
97

ن 
ستا

 زم
م-

شت
ه ه

مار
-ش

وم
ه د

دور
 - 

 یار
ون

 قان
قی

قو
 ح

ی-
علم

مه 
لنا

فص

232

 تسليم پس. است بضع قبض منزلة به نكاح، در نزديكي و وطي زيرا ؛ است حبس حق مسقط
  .باشد گرفته صورت نزديكي كه يابد مي تحقق زماني در زوجه سوي از بضع

  بررسي عدم تمكين: بند سوم
عدم تمكين در اصطلاح حقوقي نشوز، و زني كه از شوهر  خود اطاعت نمي كند ناشزه  

ناميده ميشود، نشوز در اصطلاح حقوقي نافرماني  و عدم ايفاء وظايف زناشويي يكي از زوجين 
محقق . (هرگاه وظيفه نشناسي از هر دو طرف باشد، آن را شقاق ناميده اند. است
قانون در .شود رخي فقها فقط تمكين خاص مشمول حق حبس ميبه اعتقاد ب).173،1983اول،

قانون مدني، كدام يك از انواع  1085كشور ما در خصوص اينكه منظور از تمكين در ماده 
تمكين بوده، ساكت است اما برخي از فقها اعتقاد دارند كه فقط تمكين خاص مشمول حق 

از شوهر خود، تمكين عام كند اما  بر اساس اين نظر فقها، زن بايد همواره. شود حبس مي
در عقد بيع نيز خريدار و فروشنده .تواند تمكين خاص را در رابطه با حق حبس انجام ندهد مي

 718در راي وحدت رويه  .توانند از حق حبس براي خود استفاده كنند ميهم 
اشته و بين تمكين بين تمكين به معناي عام و خاص در اين رابطه فرق نگذ 13/2/1390مورخ

زوجه در صورت حال بودن مهر مي تواند تا مهر به او تسليم نشده است از ايفاء مطلق وظايفي 
حكم اين ماده يك قاعده تكميلي است و . كه شرعاً و قانوناً در مقابل زوج دارد امتناع نمايد

. مرد مي تواند اين حق حبس را با توافق و رضايت زوجه از او بگيرد و ساقط نمايد
حق حبس  پرداخت مهريه خود داري كند و ازتواند از آيا زوج هم مي).1395،63سدي،ا(

تواند تا  بر اساس نظر فقها، زوج هم مي اما .در اين رابطه نيز قانون ساكت است.برخوردار شود 
داري كند و يا حداقل انجام هر دو تعهد، در برابر هم  هريه خودزمان تمكين زن، از پرداخت م

انچه مهر در عقد تعيين نشده باشد يا عدم تعيين مهر شرط شده باشد، زن نمي تواند تا چن .باشد
، فقها بر اين  در حقيقت). 165.164،1390صفايي،. (تعين و تسليم مهر، از تمكين امتناع كند

هريه همسر خود را به فردي امين و مورد اعتماد هر دو طرف بسپارد تا اعتقادند كه زوج بايد م
شده توسط امين به زوجه پرداخته   هريه سپردهمحض اعلام تمكين از سوي او به فرد ثالث، مبه 

  .شود
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  موارد سقوط حق حبس: بخش سوم
  .موجل بودن تعهد يكي از طرفين )الف
  .تسليم اختياري عوض )ب
 .شرط سقوط حق حبس ضمن عقد )پ

مساوي از چنين حقي حق براي هر دو طرف معامله است و هر دوي آنها به طور اين 
در صورتي كه مبيع و ثمن مؤجل باشد و موعد تسليم هر دو يك زمان باشد، مثلاً . دبرخوردارن

مشابه اين حق ). 276، 1396رضا زاده پاشا،. (يك ماه پس از وقوع عقد،حق حبس وجود دارد
بس نام قانون مدني توسط قانونگذار براي زوجه قرار داده شده است كه حق ح 1085در ماده 

هر به او تسليم نشده است، از ايفاي وظايفي كه در تواند تا م بر اساس اين ماده، زن مي. دارد
هر او حال باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه مشروط بر اينكه م ،مقابل شوهر دارد، امتناع كند

ي الذمه حق حبس در تمام اقسام مبيع اعم از عين معين، كلي در معين و كلي ف .نخواهد بود
طبق نظر دكتر كاتوزيان، حق حبس اختصاص به عقد بيع ندارد و در كليه . قابليت اجرا دارد

 1396رضا زاده پاشا،. (عقود معوض مانند اجاره، معاوضه و صلح معوض نيز ثابت مي شود
،276.( 

  اسقاط حق حبس زوجه: بند اول
ستفاده نمايد، حق حبس او اگر زوجه فقط يكبار تمكين كند و بخواهد از حق حبس خود ا
 1086قانونگذار در ماده . ساقط مي شود  و ديگر نمي تواند از حق حبس خود استفاده نمياد

اگر زن قبل از اخذ مهر به اختيار خود به ايفاء وظايفي كه در مقابل « : اشعار ميدارد قانون مدني
كند معذالك حقي كه براي  شوهر دارد قيام نمود ديگر نمي تواند از حكم ماده قبل استفاده

ماده فوق در اين مورد است كه اگر زوجه يك بار تمكين .  »مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد
اگر زن يك  ،بر اساس اين ماده  كند آيا باز هم مي تواند از حق حبس خود استفاده كنديا نه،
ست كه بر خلاف اين در حالي ا. بار از همسرش تمكين كرد، ديگر حق حبس نخواهد داشت

نظر برخي فقها از جمله شيخ طوسي، در اين  و قانون مدني، 1086حكم قانونگذار در ماده 
زمينه متفاوت است و اعتقاد دارند كه تمكين، حقي مستمر است و با يك بار تمكين، حق 

 تسليم پس. است بضع قبض منزلة به نكاح، در نزديكي و وطي زيرا ؛ است حبس حق مسقط
  .باشد گرفته صورت نزديكي كه يابد مي تحقق زماني در زوجه سوي از بضع

  بررسي عدم تمكين: بند سوم
عدم تمكين در اصطلاح حقوقي نشوز، و زني كه از شوهر  خود اطاعت نمي كند ناشزه  

ناميده ميشود، نشوز در اصطلاح حقوقي نافرماني  و عدم ايفاء وظايف زناشويي يكي از زوجين 
محقق . (هرگاه وظيفه نشناسي از هر دو طرف باشد، آن را شقاق ناميده اند. است
قانون در .شود رخي فقها فقط تمكين خاص مشمول حق حبس ميبه اعتقاد ب).173،1983اول،

قانون مدني، كدام يك از انواع  1085كشور ما در خصوص اينكه منظور از تمكين در ماده 
تمكين بوده، ساكت است اما برخي از فقها اعتقاد دارند كه فقط تمكين خاص مشمول حق 

از شوهر خود، تمكين عام كند اما  بر اساس اين نظر فقها، زن بايد همواره. شود حبس مي
در عقد بيع نيز خريدار و فروشنده .تواند تمكين خاص را در رابطه با حق حبس انجام ندهد مي

 718در راي وحدت رويه  .توانند از حق حبس براي خود استفاده كنند ميهم 
اشته و بين تمكين بين تمكين به معناي عام و خاص در اين رابطه فرق نگذ 13/2/1390مورخ

زوجه در صورت حال بودن مهر مي تواند تا مهر به او تسليم نشده است از ايفاء مطلق وظايفي 
حكم اين ماده يك قاعده تكميلي است و . كه شرعاً و قانوناً در مقابل زوج دارد امتناع نمايد

. مرد مي تواند اين حق حبس را با توافق و رضايت زوجه از او بگيرد و ساقط نمايد
حق حبس  پرداخت مهريه خود داري كند و ازتواند از آيا زوج هم مي).1395،63سدي،ا(

تواند تا  بر اساس نظر فقها، زوج هم مي اما .در اين رابطه نيز قانون ساكت است.برخوردار شود 
داري كند و يا حداقل انجام هر دو تعهد، در برابر هم  هريه خودزمان تمكين زن، از پرداخت م

انچه مهر در عقد تعيين نشده باشد يا عدم تعيين مهر شرط شده باشد، زن نمي تواند تا چن .باشد
، فقها بر اين  در حقيقت). 165.164،1390صفايي،. (تعين و تسليم مهر، از تمكين امتناع كند

هريه همسر خود را به فردي امين و مورد اعتماد هر دو طرف بسپارد تا اعتقادند كه زوج بايد م
شده توسط امين به زوجه پرداخته   هريه سپردهمحض اعلام تمكين از سوي او به فرد ثالث، مبه 

  .شود
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. »زوجه امتناع حق«عنوان  به كتب حقوقي، در آن از كه حق اين.  شود حبس زوجه ساقط نمي
 مورد و داشته شرعي ياد شده است،  پشتوانه اي» حق حبس«يا ). 242، 1387محقق داماد، (

اين حق قانوني ). 369،1413شهيد ثاني،. (است گرفته قرار اماميه اكثر فقهاي  و تصريح تأييد
پس چنانچه زن مكره به تمكين . ايجاد شده با رضايت ذي حق يا به حكم قانون  ساقط مي شود

همين كه زن اراده و رضايت خود مبني بر . موجب سقوط حق حبس نخواهد شد شده باشد،
. تمكين را اعلام نمايد، ولو آنكه نزديكي صورت نگيرد موجب سقوط حق حبس خواهد بود

  ). 165،1390صفايي،(
  زوج حبس اسقاط حق: بند دوم

مرد مهريه يكي از موارد از بين رفتن حق حبس زوج زماني است كه قبل از تمكين زوجه، 
كند حق  تمكين مهر دريافت از قبل زن همچنين است اگر. زن را به او پرداخت كرده باشد

ساقط شده  مورد دو در را مرد حبس حق امامي دكتر. حبس را از خود سلب كرده است
ثانياً  موردي كه براي . بپردازد او به را زن، مهر از تمكين اولاً آنجا كه شوهر قبل. دانسته است

همانند مهر مؤجل كه در  .باشند داده قرار مهلت زن تمكين .باشند داده قرار مهلت زن تمكين
تمكين هم موجب سقوط حق  در دادن قرار مهلت و ميشد ساقط زن ان جا حق حبس حبس

  ).1357،397امامي،. (حبس مرد مي شود
 هريه مؤجلدر محق حبس : بند سوم

باشد، حق حبس فقط نسبت به قسمتي كه حال  مؤجلهر گاه قسمتي از مهر حال و قسمتي 
است، حاصل مي شود و پس از دريافت آن قسمت ديگر زن نمي تواند از ايفاء وظايف 

باشد و زمان آن سپري شود و شوهر در اين مدت  مؤجلاما اگر مهر . زناشويي، سرباز زند
س استناد كند زيرا قصد تمكين نخواسته باشد، زن نمي تواند پس از حال شدن مهر به حق حب

).  1383،398امامي،. (مشترك طرفين اين بوده است كه تمكين مقدم بر پرداخت مهر باشد
قانون مدني،  1085ماده  دراما  .هريه از سوي مرد، در مقابل تمكين قرار گرفته استپرداخت م

هر بايد حال باشداين قيد وجود دارد كه م .دار باشد  مؤجل يا مدتهريه نبايد به اين معنا كه م  .
زن مي تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاء وظائفي « : قانون مدني مقرر ميدارد 1085طبق ماده 
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كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط بر اينكه مهر او حال باشد و اين امتناع مسقط حق 
زوجيت،   وظايف اداي از مشروع بدون مانع زوجه چنانچه طبق ماده فوق. »نفقه نخواهد بود

 زوج برابر در تمكين از ميتواند زوجه موارد در برخي اما .نخواهد بود نفقه مستحق كند امتناع

 بر مبتني موارد اين از بسياري .كرد ناشزه نخواهد را او و بوده موجه امتناع، اين و كند امتناع

 زوج مقابل در تمكين از تواندمي  خود، از ضرر دفع براي زوجه يعني است لاضرر قاعده

خريد شده و حدود  كه پيش باشد آپارتمان واحدهريه زوجه، يك محال اگر. كند خودداري
هريه در شود، در چنين شرايطي، زوجه با قبول اين م دو سال ديگر به خريدار تحويل داده مي

هريه كه م در حقيقت هنگامي. زمان عقد، حق حبس خود را به طور ضمني ساقط كرده است
حق حبس، يك قاعده استثنائي و مختص زوجه مي باشد  .مؤجل باشد، حق حبس منتفي است

بيات . (و مرد نمي تواند از آن استفاده كرده و پرداخت مهر را منوط به تمكين زن نمايد
در عقود معوض هر يك از طرفين بعد از قرارداد، حق دارد مالي را ).  572، 1396وهمكاران،

رف مقابل منتقل كرده به او تسليم نكند تا او هم متقابلا حاضر به تسليم شود به طوري كه به ط
در ادبيات حقوقي به اين امكان امتناع از انجام . كه در يك زمان تسليم و تسلمّ به عمل آيد

  .مي گويند» حق حبس«تعهد تا ايفاي تعهد طرف مقابل در عقود معاوضي، 
  ههريه عندالمطالبه و عندالاستطاعحق حبس زوجه درم: بند چهارم

در مورد بيع مطرح كرده  است كههريه، همان حكم را بيان كرده قانونگذار در دريافت م
از تسليم » حق حبس«هر يك از بايع و مشتري حق دارد « : قانون مدني 377بر اساس ماده . تاس

مبيع يا ثمن موجل  كهاينمگر مبيع يا ثمن خودداري كند تا طرف ديگر حاضر به تسليم شود
اين موضوع بدين . »باشد در اين صورت هر كدام از مبيع يا ثمن كه حال باشد بايد تسليم شود

تواند تا زماني كه طرف مقابل، تعهدات خود را  كه هر يك از فروشنده و خريدار مياست  معنا
زن حال و عندالمطالبه  هرگاه مهريه. دانجام نداده است، از انجام تعهد مربوط به خود امتناع كن

باشد، و شوهر ندار و معسر باشد در اين حالت باز هم  زوجه مي تواند از حق حبس خود 
اما در صورتي كه مهريه زوجه عند الاستطاعه باشد پرداخت مهريه زوجه منوط . استفاده كند

كه حقي «حق حبس از مصاديق حقوق عيني بوده ). 63،1395اسدي،. (به دارايي مرد است

. »زوجه امتناع حق«عنوان  به كتب حقوقي، در آن از كه حق اين.  شود حبس زوجه ساقط نمي
 مورد و داشته شرعي ياد شده است،  پشتوانه اي» حق حبس«يا ). 242، 1387محقق داماد، (

اين حق قانوني ). 369،1413شهيد ثاني،. (است گرفته قرار اماميه اكثر فقهاي  و تصريح تأييد
پس چنانچه زن مكره به تمكين . ايجاد شده با رضايت ذي حق يا به حكم قانون  ساقط مي شود

همين كه زن اراده و رضايت خود مبني بر . موجب سقوط حق حبس نخواهد شد شده باشد،
. تمكين را اعلام نمايد، ولو آنكه نزديكي صورت نگيرد موجب سقوط حق حبس خواهد بود

  ). 165،1390صفايي،(
  زوج حبس اسقاط حق: بند دوم

مرد مهريه يكي از موارد از بين رفتن حق حبس زوج زماني است كه قبل از تمكين زوجه، 
كند حق  تمكين مهر دريافت از قبل زن همچنين است اگر. زن را به او پرداخت كرده باشد

ساقط شده  مورد دو در را مرد حبس حق امامي دكتر. حبس را از خود سلب كرده است
ثانياً  موردي كه براي . بپردازد او به را زن، مهر از تمكين اولاً آنجا كه شوهر قبل. دانسته است

همانند مهر مؤجل كه در  .باشند داده قرار مهلت زن تمكين .باشند داده قرار مهلت زن تمكين
تمكين هم موجب سقوط حق  در دادن قرار مهلت و ميشد ساقط زن ان جا حق حبس حبس

  ).1357،397امامي،. (حبس مرد مي شود
 هريه مؤجلدر محق حبس : بند سوم

باشد، حق حبس فقط نسبت به قسمتي كه حال  مؤجلهر گاه قسمتي از مهر حال و قسمتي 
است، حاصل مي شود و پس از دريافت آن قسمت ديگر زن نمي تواند از ايفاء وظايف 

باشد و زمان آن سپري شود و شوهر در اين مدت  مؤجلاما اگر مهر . زناشويي، سرباز زند
س استناد كند زيرا قصد تمكين نخواسته باشد، زن نمي تواند پس از حال شدن مهر به حق حب

).  1383،398امامي،. (مشترك طرفين اين بوده است كه تمكين مقدم بر پرداخت مهر باشد
قانون مدني،  1085ماده  دراما  .هريه از سوي مرد، در مقابل تمكين قرار گرفته استپرداخت م

هر بايد حال باشداين قيد وجود دارد كه م .دار باشد  مؤجل يا مدتهريه نبايد به اين معنا كه م  .
زن مي تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاء وظائفي « : قانون مدني مقرر ميدارد 1085طبق ماده 
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حق . و ابزاري، جهت تضمين وصول طلب است» ت به مال معين قابل اعمال باشدمستقيماً نسب
حق حبس، . حبس اختصاص به عقد بيع نداشته و اصولاً از قواعد عمومي عقود معاوضي است

يك قاعده استثنائي و مختص زوجه مي باشد و مرد نمي تواند از آن استفاده كرده و پرداخت 
  ). 1390،164صفايي،. (ط به تمكين زن نمايدمهريه را منو

  زوجه هريهشرايط حق حبس م: بخش چهارم
در عقود معوض هر يك از طرفين بعد از قرارداد، حق دارد مالي را كه به طرف مقابل منتقل 

حقوقي به اين اصطلاح در  ،حاضر به تسليم شود كرده است، به او تسليم نكند تا او هم متقابلاً
مشابه  ،گويند مي »حق حبس« نجام تعهد تا ايفاي تعهد طرف مقابل در عقود معاوضيامتناع از ا

تواند تا مهريه را دريافت  كه زن مي بيني شده به طوري  چنين حقي در روابط زناشويي هم پيش
طوري كه در يك زمان تسليم و تسلم به   به. نكرده، از تمكين در برابر شوهر خودداري كند

است اما بر اساس اين عقد، هريك  ماهيت عقد نكاح، يك عقد غيرمعوضاگرچه  .عمل آيد
را  خود هريه است و بايد نفقه همسر، شوهر بدهكار م دارنديكديگراز زوجين تكاليفي در برابر

حالا اگر زن بخواهد . تمكين كند ويبه موقع پرداخت كند و زن هم بايد در برابر شوهرش، از 
تواند انجام تعهدات و وظايفش را تا زمان دريافت  افت كند، ميكه مهريه خودش را فوري دري

يا  هر مي تواند كلاًقانون مدني م 1083برابر ماده . هريه حال باشدم .اش به تاخير بيندازد مهريه
هر مدت دار باشد زماني زوجه حق مطالبه آنرا دارد كه مدت اگر م جزئاً حال يا به وعده باشد

زوج مجاز است كه ايفاي وظايف زناشويي را از   زمان عقد نكاح،سپري گردد و چون از 
اما در فرضي كه زوج از . زوجه طلب كند، زوجه نمي تواند از حق حبس خود استفاده كند
هريه فرا رسد زوجه خواهد زوجه طلب ايفاي وظايف زناشويي را ننمايد و زمان پرداخت م

فاده كندهرش استتوانست از حق حبس خود تا استيفاي م .هر وعده دار نباشد در صورتي كه م
هر مي شود، و قانون مدني به محض وقوع عقد نكاح، زوجه مالك م 1085چون به موجب ماده 

هر وجه نقد باشد مي تواند آنرا مطالبه كند و تا زماني كه زوج آن را تاديه ننمايد مي اگر م
هريه به ايفاي وظايف زناشويي فتن مزوجه قبل از گر. تواند از حق حبس خود استفاده كند

هريه به اختيار و چنانچه زوجه قبل از گرفتن م قانون مدني، 1086برابر ماده . اقدام نكرده باشد
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اراده خود از زوج، تمكين خاص نمايد، حق حبس وي ساقط گرديده و ديگر مجاز به امتناع از 
كه  زناشويي  يار خود به ايفاي وظايفيهريه به اختتمكين و ساير وظايف اگر زن قبل از اخذ م

 حقي ذالك  درمقابل شوهر دارد قيام نمود ديگر نمي تواند ازحكم ماده قبل استفاده كند مع
 تمكين به مكلف مهريه كل دريافت تا  زوجه . شد نخواهد ساقط دارد مهر مطالبه براي كه

 اتمام تا زوجه حبس حق مهريه تقسيط صورت در.نيست زناشويي وظايف ايفاء و خاص
حق حبس زن، در مواردي قابل اعمال است كه زن، هنوز با . ماند مي باقي اقساط پرداخت

هريه از سوي زن اعمال حق حبس به منظور وصول م. شوهر همخوابگي نداشته و باكره است
هر چند، حق حبس . انجام مي پذيرد و مي تواند موجبي براي سوء استفاده مالي از مرد باشد

زن، حكمي تاسيسي از سوي شارع است اما از حقوقي است كه مي تواند، دستمايه فريب و 
زماني كه دو فرد با يكديگر ازدواج مي كنند، حقوق و . سوء استفاده از مردان نيز قرار گيرد

تكاليفي نسبت به يكديگر دارند از جمله حق معاشرت صحيح و رعايت احترام و اخلاق حسنه 
اختصاصي و نيز تكاليفي اختصاصي براي هر يك از زن و مرد  اما حقوقي. از سوي زوجين

  .نهاده شده و طرفين مكلف به رعايت آنها مي باشند
   زوجه هيمهر حبس حق آثار: بند اول

 مي حاصل وي براي زير امتيازهاي كند مي استفاده خود حبس حق از زوجه كه زماني  
  :شود
  .تمكين خاص و ايفاي ساير وظايف زناشويي كردزوجه را نمي توان ملزم به  -1
هريه حق حبس زوجه تا پايان دريافت تمامي اقساط به م پرداخت تقسيط صورت در -2 

  .قوت خود باقي مي ماند
  .زوجه مستحق نفقه خواهد بود -3
در صورت خودداري زوج از پرداخت نفقه، زوجه حق شكايت كيفري از زوج خواهد  -4

  .داشت
هر كس با داشتن استطاعت «: قانون مجازات اسلامي آمده است 642هت در ماده به همين ج

به دادگاه او را از سه ماه و يك روز تا پنج ماه  ...مالي، نفقه زن خود را در صورت تمكين ندهد

حق . و ابزاري، جهت تضمين وصول طلب است» ت به مال معين قابل اعمال باشدمستقيماً نسب
حق حبس، . حبس اختصاص به عقد بيع نداشته و اصولاً از قواعد عمومي عقود معاوضي است

يك قاعده استثنائي و مختص زوجه مي باشد و مرد نمي تواند از آن استفاده كرده و پرداخت 
  ). 1390،164صفايي،. (ط به تمكين زن نمايدمهريه را منو

  زوجه هريهشرايط حق حبس م: بخش چهارم
در عقود معوض هر يك از طرفين بعد از قرارداد، حق دارد مالي را كه به طرف مقابل منتقل 

حقوقي به اين اصطلاح در  ،حاضر به تسليم شود كرده است، به او تسليم نكند تا او هم متقابلاً
مشابه  ،گويند مي »حق حبس« نجام تعهد تا ايفاي تعهد طرف مقابل در عقود معاوضيامتناع از ا

تواند تا مهريه را دريافت  كه زن مي بيني شده به طوري  چنين حقي در روابط زناشويي هم پيش
طوري كه در يك زمان تسليم و تسلم به   به. نكرده، از تمكين در برابر شوهر خودداري كند

است اما بر اساس اين عقد، هريك  ماهيت عقد نكاح، يك عقد غيرمعوضاگرچه  .عمل آيد
را  خود هريه است و بايد نفقه همسر، شوهر بدهكار م دارنديكديگراز زوجين تكاليفي در برابر

حالا اگر زن بخواهد . تمكين كند ويبه موقع پرداخت كند و زن هم بايد در برابر شوهرش، از 
تواند انجام تعهدات و وظايفش را تا زمان دريافت  افت كند، ميكه مهريه خودش را فوري دري

يا  هر مي تواند كلاًقانون مدني م 1083برابر ماده . هريه حال باشدم .اش به تاخير بيندازد مهريه
هر مدت دار باشد زماني زوجه حق مطالبه آنرا دارد كه مدت اگر م جزئاً حال يا به وعده باشد

زوج مجاز است كه ايفاي وظايف زناشويي را از   زمان عقد نكاح،سپري گردد و چون از 
اما در فرضي كه زوج از . زوجه طلب كند، زوجه نمي تواند از حق حبس خود استفاده كند
هريه فرا رسد زوجه خواهد زوجه طلب ايفاي وظايف زناشويي را ننمايد و زمان پرداخت م

فاده كندهرش استتوانست از حق حبس خود تا استيفاي م .هر وعده دار نباشد در صورتي كه م
هر مي شود، و قانون مدني به محض وقوع عقد نكاح، زوجه مالك م 1085چون به موجب ماده 

هر وجه نقد باشد مي تواند آنرا مطالبه كند و تا زماني كه زوج آن را تاديه ننمايد مي اگر م
هريه به ايفاي وظايف زناشويي فتن مزوجه قبل از گر. تواند از حق حبس خود استفاده كند

هريه به اختيار و چنانچه زوجه قبل از گرفتن م قانون مدني، 1086برابر ماده . اقدام نكرده باشد
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حق حبس  در فقه اسلامي،  هاي حق حبس  كي از نمونهي.  »حبس محكوم مي نمايدمجازات 
ن زن حق دارد تا زمان تحويل مهريه از آميزش جنسي با شوهرش زوجه است كه بر اساس آ

يا در است معاوضي   ناشي از طبيعت معاوضي يا شبه چنين حقي در نكاح  خودداري كند،
بعضي فقها كه نكاح را در زمره معاوضات قرار  .حكم معاوضه ازدواج در حقوق اسلامي است

به اين معني كه تا زمان رضايت زن . شناخته انداين حق را براي شوهر هم به رسميت . داده اند
در مورد حق حبس نظرات مختلفي مطرح شده .هريه خودداري كندبه نزديكي از پرداخت م  

اند به اين معني كه هريك از دو طرف عقد  دانسته» مقتضاي اطلاق عقد «برخي آن را . است
يك بر ديگري  ا كه وظيفه هيچج موظف است مورد معامله را به ديگري واگذار كند و از آن

داري كند براي ديگري  كه يكي از طرفين از تسليم حق ديگري خود برتري ندارد در صورتي
چرا كه . حق حبس براي زن وجود ندارد در ازدواج موقت،. شود هم چنين حقي ايجاد مي

، حق حبس زن. فلسفه صيغه و ازدواج موقت، رابطه زناشويي و تمكين به معني خاص است
 .دم تشريع و تقنين شده است و تسري به ازدواج موقت ندارئفقط در ازدواج دا

  نتيجه گيري
 بوده و قانونگذار و فقها آن را در خصوص زوجه مطرح زوجين حقوق از يكي حبس حق

 مي توان آن را به زوج هم سرايت داد طبق نظر  مشهور فقها مرد ملاك وحدت و با. اند كرده

 را مهر تسليم تواند مي است و حبس حق داراي دانان حقوق و فقها از اي عده نظر به هم
 توديع موثقي شخص يا حاكم نزد مهر بايد اختلاف صورت زن نمايد كه در تمكين به موكول

با تمكين زوجه  از زوج حق حبس گرفتن مهريه  . تسليم شود زوجه به تمكين از پس تا شده
حق حبس از نظر . باقي است خود جاي به مهر مطالبه در زوجه حق او زايل مي شود، ولي

حق حبس نمي . فقهي زماني ايجاد مي شود كه مهر در ضمن عقد نكاح تعيين شده وحال باشد
حق حبس اين اختيار را به صاحب . تواند دائمي باشد و به هر حال بايد اين گرو كشي پايان يابد

انجام تكليفي كه برابر او دارد، تا زمان اداي  آن مي دهد كه براي وادار ساختن طرف مقابل به
نمي  زوجه حبس حق اجبار زن به تسليم خود، مسقط. تكليف از حق حبس خود استفاده نمايد

 كند استنكاف شوهر مقابل در خود وظايف ندارد، تا از حبس حق زوجه مؤجل مهر در .باشد
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  و مي شود ساقط وي حبس حق شد، حال مهر تا ننمود تمكين زوجه اگر و. شود مهر حال تا
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حق حبس  در فقه اسلامي،  هاي حق حبس  كي از نمونهي.  »حبس محكوم مي نمايدمجازات 
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اند به اين معني كه هريك از دو طرف عقد  دانسته» مقتضاي اطلاق عقد «برخي آن را . است
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چرا كه . حق حبس براي زن وجود ندارد در ازدواج موقت،. شود هم چنين حقي ايجاد مي

، حق حبس زن. فلسفه صيغه و ازدواج موقت، رابطه زناشويي و تمكين به معني خاص است
 .دم تشريع و تقنين شده است و تسري به ازدواج موقت ندارئفقط در ازدواج دا
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حق حبس نمي . فقهي زماني ايجاد مي شود كه مهر در ضمن عقد نكاح تعيين شده وحال باشد
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انجام تكليفي كه برابر او دارد، تا زمان اداي  آن مي دهد كه براي وادار ساختن طرف مقابل به
نمي  زوجه حبس حق اجبار زن به تسليم خود، مسقط. تكليف از حق حبس خود استفاده نمايد
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